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 چكيده

چند جملهه عهام  ایچند حکم  یبنا به ضرورت، در عبارات قانون  ایفصاحت کلام    یاقتضاگذار بهگاه قانون
بازگشت به جملهه   تیصلاح  د،یکه آن ق  یآورده است. در موارد  یمخصّص  ای  دیق  آن،  دنبالنموده و به  انیب

ابهام مواجه است که مراد  نیبا ا یماده قانون ست،یهمراه ن یانهیاحکام را دارد و عبارت با قر  یآخر و تمام
 نیها هایاحکام است؟ اصول  یساختن تمام  دیدر صدد مق  ایحکم است    نیبه واپس  دیگذار، بازگشت ققانون

. اندبحث »تعقّب الاستثناء للجمل المتعدده« مطرح نموده  لیموضوع را در مبحث الفاظ )عام و خاص(، و ذ
راه حل باید به   افتنی  یبا توجه به آن که ابهام مذکور مربوط به الفاظ است، برا  رسدینظر مامر به  یباد  در

و  انیهسامان گرفته، ضهمن ب یلیتحل یفیمراجعه نمود، لکن در جستار حاضر که با روش توص  هیاصول لفظ
و ایهن  ینظهر بهه فقهدان قاعهده لفظه ه،یاین نتیجه حاصل شده است که در ما نحن ف  ون،یاصول  دگاهینقد د

از این   ییحقیقت مسلم که گاهی منشأ ایجاد تردید در احکام، ابهام در الفاظ است، لازم است که برای رها
 توجه با ،هاگزارهابهام صرفاً از باب عدم لغویت استثناء، آن را به جمله آخر بازگرداند و در خصوص سایر 

.رجوع نمود هیلعم اصول به مشکوك، امور در اصولیون رویه مطابق گردد،می مشکوك امر که آن به
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 مقدمه. 1
بیان و جعل گزارهقانون متعاقبِگذار در  یا  از تکرار چند حکم  بعد  گاه  قانونی،  یا  چند جمله  های  ی عام، قید 

مراجعه به عرف، اتکای به حکم عقل، تمسک به قواعد    یواسطه آورد. در بسیاری از مصادیق، بهمخصصی می
سایر   یا  و  اصول  زبانی  پیشقرائن  لفظی  ابهامی  قانون،  غیرلفظی،  به  عمل  مقام  در  و  نیست  مخاطب  روی 

که  »در صورتی    :داردبیان می  قانون مدنی ایران  1100  یگذار در مادهقانون ،برای مثال  ،سرگردان نخواهد بود
زن مستحق مهرالمثل   ،در صورت اول و دوم  ،مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد

«. در که صاحب مال اجازه نمایدمگر این  ،مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود  ،بود و در صورت سومخواهد  
« تنها صلاحیت صاحب مال اجازه نماید»  ییابیم جمله میکمک قرینه در  و به  منطوق مادهجا با مداقه در  این

( ق.م. که مقرر داشته است: »بیع 348ی ). در مثالی دیگر، ماده « را داردملک غیر باشد»  یبازگشت به جمله
چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که 

که مشتری، خود قادر بر تسلم آن باشد«. در این مقرره نیز  باطل است، مگر اینبایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد، 
 گردد.ی آخر بازمیبه جمله ی »تسلیم« و »تسلم« حاکی از آن است که استثناءوجود قرینه

قطعیت و ابهام در چگونگی بازگشت قید   نبود جهت  های قانونی بهبیان گزاره  یموارد، شیوه  بعضیلیکن در       
به جمله  یا جمله  یو مخصص  قانون    هایآخر  به  در عمل  تحیر مخاطبین  و  موجب سرگردانی  آخر،  ماقبل 

طلب و چک که از طرف  به برات و فته  هآمده است: »دعاوی راجع  .ت.ق  (318)  یدر ماده  ،طور مثالبه  شود.می
نامه و یا آخرین تعقیب  ی صادر شده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضتتجار   امورتجار یا برای  

اختلاف شده است که آیا قید »از طرف تجار یا برای    ،« در این مورد....  قضائی، در محاکم مسموع نخواهد بود 
ممکن است گفته    ؟ است  سند تجارتیسه  یا مربوط به هر   استبه چک    مربوطفقط    ،ی صادر شده«تتجار  امور
موجب لطافت و    ،آخرکارگیری صناعات ادبی درموارد  هب  ،طور کلی کاربردن ابهام، ایهام، چندمعنایی و بههشود ب

ی ادبی چراکه قانون، متن یا خطابه   ،ناهمگون است  ،لیکن این نگاه با اقتضای وضع قوانین  ،زیبایی کلام است
ایهام  ،نیست تا تزیین آن ابهام و  بیفزاید  ،به وجود  بودن در عاری  ،نیکویی قانونوجه  درواقع،    ؛بر زیبایی آن 

ایهام و چندمعنایی ابهام،  گذار در اوج بلاغت و فصاحت به مخاطبین ت تا مراد قانوناس  عبارات آن از وجود 
 برسد.
کاربست اصول  .  « در اصول فقه استهد دِّع  ت  المُ  لِم لجُثناء لِستِ الإبِق  ع »ت  موضوع این پژوهش، متناظر بحث       
.  گشاستدر استنباط احکام حقوقی نیز راه  ، بلکهجهت تنقیح قواعد و احکام شرعی نیستتنها ابزاری در   ،فقه

دارند،    آخر  یبه جمله  ءبعضی نظر به رجوع استثنا  ؛اندهای متنوعی مطرح نمودهدیدگاه  ،خصوصاصولیون در این
 . اندداده هاهجمل مامبه ت ءو شماری نیز حکم به بازگشت استثنا اندای قائل به اشتراک لفظیعده
معنای مراد    ،موضـوع اصول لفظی.  توان به موضوع پرداختمیاصول لفظی  با استفاده از  در این میان،       

برای  تنها    ،لفظی   اصول  تمسک بهفرض ما این است که    (648:  402فروشانی،  شاهنوشعبدالصالح  ).  گوینده است
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عام نیز   هایهبه سایر جمل  ءدرخصوص بازگشت استثنا  و  است  عام آخربه  رجوع    ءِاستثنا  بودنپرهیز از بیهوده
شرط تمسک   . البته باید دانستودبه اصول عملیه مراجعه نم  توان، میاست  تردیدمورد    ، که موضوعجهت آنبه
مراد    به  نتوان   ، همانند اوضاع و احوال خارج از قانون، غیرلفظیی  ادلهن است که به یاری  ای،  لفظی  اصولبه  

 رد.گذار پی بقانون
ای با ی موضوع این مقاله، پیش از این مقالهدهد دربارههای نویسندگان نشان میبررسی  ی پژوهش:پیشینه     

های متعدد اصولی، بحث رویکرد موردنظر این پژوهش انجام نشده است. در میان کتب هم، هرچند در کتاب
یک از کتب  اند، اما در هیچها پرداختهترین آنیادشده، موردتوجه بوده و نگارندگان، به فراخور، به بعضی از مهم

فقه   اصول  در  شریعتی  و  قافی  البته  است.  نگرفته  قرار  واکاوی  مورد  یادشده  رویکرد  با  موضوع  این  اصولی، 
اند، اما نوع و ساختار بحث ایشان از چند منظر با نگارش حاضر، متفاوت کاربردی، این موضوع را مطرح کرده
اند، ضوع یادشده پرداختهصورت گذرا و کلی، تنها در شش صفحه به طرح مواست: اولًا، آقایان قافی و شریعتی، به

ی  ثانیاً، حدود سه صفحه از بحث ایشان، متن مواد قانونی است، نه تحلیل مرتبط با بحث، ثالثاً، ایشان همه
اند، نه فرض خاص موردنظر این مقاله را و مصادیق قرارگرفتن استثناء در پی چند عام را مورد توجه قرار داده

رابعاً، رویکرد نویسندگان کتاب اصول فقه کاربردی، در فرض موردنظر این مقاله، تحلیلی مبتنی بر »ظهور عرفی 
 که رویکرد نویسندگان این پژوهش، بر استفاده از »اصول عملیه« مبتنی است. کلام« است و حال آن

 دیدگاه اصولیون  .2
 بیان چند مقدمه لازم است:  ،قبل از بیان دیدگاه اصولیون

اول:مقدمه      این  ی  بر  تأکید  حوز  ،حثبموردموضوع  ابهام  که  ضمن  کلمه(  کلام  یهدر  نه  این   )و  است، 
، قانونگذارهمین جهت، کلام  و به  باشد، عاری از هرگونه قرینه  منطوق مادهموضوع، ناظر به مواردی است که  

 .  استجملات  یا تمام آخری محتمل در بازگشت به جمله
منصرف از ادعای اجماع، بنا بر حکم  دارند.، اجماع رآخ یهبه جمل ءبازگشت استثنامقدمه دوم: اصولیون در      

 همین علت،به  .است  ، بیهوده و لغوءبیان استثنا  ،کدام از جملات برنگرددبه هیچ  ءاستثنا  قرار باشد  اگر عقل نیز  
 . دانندمی  )که یک حکم عقلی است(  متیقن  آخر را از باب قدر  یهبه جمل  ءواردشدن استثنا  شماری از اصولیون

خصوص وجود های دیگری نیز در اینالبته دیدگاه  (236ص.:  1ق.،    1409خراسانی،  آخوند؛  540: ص.2ق.،    1417عراقی،  )
اصولیون، عدم از  دیگر  برخی  و  به جمله دارد  استثناء  محاوره  بازگشت  ارتکاز و عرف  برخلاف  را  آخر  )امام  ی 

شیخ  )  اند.دانستهظهور    یه آخر را نتیج  یه به جمل  ءبازگشت استثنا  و بعضی دیگر نیز  (489ص.:  4،  1376،  رهخمینی

 ( 321ص.: 1ق.،  1417طوسی، 
از آنمقدمه      ابهام حاضر نمیواسطهجایی که بهی سوم:  قانونی  مراد واقعی  ناگزیر  توان  را دریافت،  گذار 

لفظی یا   اصولاز طریق    توانگذار را میقانونی تفسیر، کشف از واقع نماییم. اگرچه مراد  وسیله هستیم تا به
، همانند  غیرلفظیی  ادلهآن است که به یاری  ،  لفظی  اصول   شرط تمسک بهکرد، لیکن    استنباط  غیرلفظیی  ادله

 گذار پی برد. موضوع حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست.قانونمراد  به نتوان اوضاع و احوال خارج از قانون،
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لفظی تمسک غیر  یادلهنیز نخست باید به    در ماده  در رفع ابهام  گذاربه مراد قانون  بییابرای دستین اساس،  ابر  
عنوان  رسد، لذا به نوبت به طرح و بحث موضوع حاضر می  ،است  کوتاه  این ادله،که دست از    در گام بعدنمود و  
زدن امنیت کشور و تشویش  شود )هرکس به قصد برهم( ق.م.ا. )تعزیرات( دیده می511ی )چه در مادهمثال، آن

بمب به  تهدید  عمومی،  نقلیهاذهان  وسائل  و  کشتی  هواپیما،  بهگذاری   ،)... نماید  عمومی  قرینهی  ی دلیل 
باید به نقلیه«،  از عبارت »وسائل  بقیه« قبل  یا  مانند »سایر  نبود قیدی  ای تفسیر شود که  گونه»عمومی« و 

 شود.   بگوییم تنها هواپیما و کشتی را شامل نمی
 : آخر یبه جمله ء. دیدگاه اول: بازگشت استثنا1-2

، نجفی؛ ایروانی275: ص.2ق.،  1425حلی، علامه  )زند خر را تخصیص میآ یتنها جمله ،ءاستثنا ،مطابق با این دیدگاه

نما و  دارد: »بیان می  .م.ق  (33)  یگذار در مادهقانون  ،طور مثالبه.  (45: ص.2،  1387،  سرخسی  ؛140: ص.1،  1387
می زمین حاصل  از  که  است  ،شودمحصولی  زمین  مالک  به  ؛مال  بهچه  یا  باشد  روئیده   یواسطهخودی خود 

درخت و   ،صورت غیر حاصل شده باشد که در این  یاز اصله یا حبه   ،نما یا حاصل  کهمگر این  ،عملیات مالک
«. مطابق این  اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد ؛مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود ،محصول
 گردد. آخر باز می ید« صرفاً به جملهغیر حاصل شده باش یاز اصله یا حبه  ،نما یا حاصل کهاینقید » ،دیدگاه
 اند:خویش بیان نموده اثبات دیدگاه را برای دلایل ذیل ،طرفداران این دیدگاه     

 :مقنندر کلام   ء استثنا فقدان اصلِ  .1-1-2

و اصل، مقتضی بر   لذا دلیل،  استمخالف است، برخلاف اصل و قاعده    ،، با حکم اول کلامءاستثنا  جاکهاز آن
قاعده دست   از این اصل و  باید  در کلام حتمی و قطعی بود،  ءاگر وجود استثناهمین اساس،  برست.  ءنبودن استثنا

حاصل   ءلغویت استثناآخر عدم  یهبه جمل  ءپیش نیاید و چون با ارجاع استثنا  ءبودن استثناکشید تا بیهوده و لغو
 ی آخر، گردد، زیرا استثناء به جملهباز می  ،آخر  یبه جمله  ء، استثناءلغویت در وجود استثنا  نبود جهت  به  ،شودمی

 دلیل معتبری است. ،آخر یبه جمله ءاستثنا تر بودنِاین نزدیک ،دباتر است و نزد اُنزدیک
 خارج نیست:زیر، از دو مورد  ، با اصل ءاز مخالفت استثنا توان گفت مرادمید این استدلال در ر     
مخالف   نیز   جازایم و م جاز شدهمرتکب م   ،نیمکغیرظاهرش حمل    عام را بر ،  ءاستثنا  یهواسطبهاگر    ول. ا     
استثنا  .حقیقت است  بر  اصل  است، زیرااصل   استعمال  افراد    برخلاف اصل است.  ،ءپس  برای تمام  لفظ عام 
باشد، لفظ  از شمول آن  کار رفته و تعدادی خارج  هب  ،وقتی در تعدادی از افرادلذا    ،شمول آن وضع شده استتحت 

 کار نرفته است.هب ،یعنی تمام افراد ،عام درمعنای حقیقی خود
زیرا لفظ عام، زمانی صلاحیت استعمال بر تمام افراد دارد که   ،است  این دلیل، مردود  اولًا،باید دانست    اما      
»تعدد دال بر مدلول« بر    مجموع عام و خاص از باب  ،اما وقتی همراه با مخصص باشد  ،کار رودهتنهایی ببه

  ، عبارت دیگربه  (263: ص.3ق.،    1405شاهرودی،  هاشمی)  .معنای دیگری دلالت دارد که همان معنای حقیقی است
لت تصدیقی در مراد استعمالی و دلا  یهدلالت تصدیقی در مرحل   دلالت تصوری،  :سه دلالت دارد  هر کلامی

ق.،    1409خراسانی، آخوند)  .متفاوت است  یک از این سه حالت،جدی؛ پس مفهوم حقیقی لفظ در هر  مراد   یهمرحل

شار
 انت

اى
 بر

ده
ش ش

ذیر
پ



4 

 

های قبلی  عام  جاز نیست تا گفته شود اگر مخصص،م   که استعمال عام در افراد باقیمانده،خلاصه این  (304: ص.3
  .جاز استم جاز شده و اصل بر عدمموجب م  ،را هم تخصیص نزند

 برهمین   است.جاز  م   عام بر غیرظاهرش حمل  ،  وجود استثناء  یواسطهبه  معتقد است که  صاحب معالم  ثانیاً،      
 استبرخلاف اصل    نیز  استعمال استثناء  ، اصل حقیقت استو    خلاف اصل استبر  مجازکه    جااساس، از آن

حمل عام بر    یواسطهبهاستعمال استثناء    ،مطابق با مسلک صاحب معالمکه  با وجود آن   .(131ص.:  1390عاملی،  )
اصل    ،غیرظاهرش  استثنا  ،استبرخلاف  ارجاع  به  قائلین  استدلال  بر   ،آخر  یهبه جمل  ءاما  عام  صرف حمل 

 «. با هم مخالفند ،با حکم قبل از آن ء،حکم بعد از استثنا» :بر این امر نیز قائلند کهو  غیرظاهرش نیست
تمام آرای   هببنا  چراکه  ،با هم مخالفتی ندارد  ،با حکم قبل از آن  ءحکم بعد از استثنا  حالی است کهاین در     
صورت اخراج   ،استثناء   یه وسیلسناد بهیعنی چه قائل به آن باشیم که قبل از حکم و اِ،  استثناء در کیفیت    ،موجود
ابتدا   وییمبگ  کهو چه آن  استثناءپس از اعمال    یهعبارت است از باقیماند  استثناءآن باشیم که    چه بر  ،گیردمی

 رایبا حکم اول وجود ندارد؛ ب  یمخالفت  ،شوددر آن تصرف می   ،استثناء  یهوسیل شود و سپس بهحکم واقع می
و ابتدا مدلول علما مشخص باشد  طور بگوییم که  این  مگر فاسقین را«،  ،اکرام کنعلما را  در عبارت »  ،مثال
 یا (  قبل از حکم، اخراج صورت گرفته باشد)علمای غیرفاسق است    صرفاً  ،احراز کنیم مراد  استثناء  یهوسیلبه
که ابتدا حکم یا آن  (باشد  استثناءبعد از    یه عبارت از باقیماند  استثناء)  اکرام کن علمای عادل را  که بگوییمآن

با   یمخالفت  ،از لفظِ عامِ علما، عمومش مراد نبودهکه  دریابیم    استثناء  از طریقاکرام علما مطرح شود و سپس  
با حکم اول   یمخالفت   ،مورد سوماما در  ،استبسیار واضح    ،لهأحکم اول وجود ندارد. مورد اول و دوم این مس

عاملی،  )  . اکرامِ علمای عادل است  ،یک حکم بیشتر وجود ندارد و در مثال مذکور  ،که درواقعدلیل آنبه  ؛وجود ندارد

 (270ص.: 2ق.،   1425علامه حلی، ؛ 132ص.: 1390
آیا استعمال  که »خصوص اینبا اصل، لازم است در  استثناء  تقائلین به مخالف  قبل از پرداختن به احتمال دومِ     

مطلبی را  خاص، ها در مبحث عام واصولینماییم:  بیانتوضیحاتی  ،«ظاهرش مجاز است یا حقیقتعام بر غیر
یعنی  ،« ؟ فی الباقی  ه العام حجهل »« یا ؟ مجاز   ،ستعمال العام فی المخصصإ»هل  اند:صورت مطرح کردهبدین
   ؟ افراد باقیمانده، حقیقت است یا مجازر د آیا استعمال عام ،عام، مورد تخصیص قرار بگیردر اگ

 : (367ص.: 1، 1375مظفر، )است  دیدگاه مطرح شده چهار بارهدر این      
  ؛اندجازی دانستهچنین استعمالی را م  . برخی1     
  ؛دانندگروهی آن را حقیقت می. 2     
حالت نخست را حقیقت و حالت دوم را مجاز   ،میان مخصص متصل و منفصل تفکیک کرده  دیگر،گروه  .  3     
   ؛انددانسته
صل را  و مخصص مت  دانندصل را حقیقت مینفمخصص م  ، برعکس گروه سوم نظر داده. بعضی دیگر،  4     
  مجاز.
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البته دیدگاه  پذیرفته است.  ، دیدگاه دوم رارطرفداران زیادی ندارند و مشهو چهارم، و سوم های اول،دیدگاه     
استعمال عام استغراقی در   ،عام استغراقی، تفکیک کرده  پنجمی نیز مطرح شده است که میان عام مجموعی و

   (69: ص.1387نجفی، ایروانی) دانسته است.افراد باقیمانده را حقیقت 
جدی    یه ظاهری و اراد  یهدارای اراد  ،بردکار میهلفظ عام را بمقنن،  وقتی    استدلال مشهور، آن است که     
این آن  و  است در  استچه  او  یهاراد  ،جا ملاک  فراغت    ستجدی  از  پس  میوی  که  معلوم   .شوداز سخن، 
،  دانند و رد استدلال ایشان، مجاز میدلیل کسانی که عام را در افراد باقیمانده  ( 200: ص.1،  ب1387تبریزی،  سبحانی)

 شود.از طرح مجدد آن خودداری می کهپیش از این بیان شد 
  بر   مقنن  ی هبقای اراداستصحاب  با این اصل یا    استثناءو    استعموم    ،از لفظ »عام«  مقنن ظاهر قصد    دوم.     
فقها اتفاق و اجماع دارند که   زیرا  ،روشن است  استدلال،وجه بودن  صورت نیز بیدر این.  مخالف است  ،بودنعام
 . کند در کلام خویش بیاوردتواند آنچه از قیود را که اراده میمادامی که از سخن گفتن فارغ نشده است می  قننم
 ( 106: ص.1،  1380کاشانی، فیض؛ 132- 133: صص.1390عاملی، )

ص  و مخص  استثناءمواردی که    کال است: اولًا،پاسخ صاحب معالم و ادعای اجماع ایشان از دو جهت دارای اش     
بودن  ، باید حکم به مخالف اصلگیرد و در موارد مذکوربرنمیباشد را درصورت غیرلفظی  به  ،کلام  موجود در
دلالتی بر   ،دلیل عقل، عامای در مقیدساختن کلام نداشته و بهقصد و اراده ،بسا متکلم که چهچرا ،نماییم استثناء

با حکم اول کلام( مورد قبول    استثناء)مخالفت    که چنین دیدگاهیخویش نداشته باشد و حال آن  یظهور اولیه
چه از قیود  تواند آنمی ،گفتن فارغ نشده استکه از سخنمتکلم مادامی» اگرچه این ادعا که اً،ثانی ،کسی نیست

با   استثناءتواند پاسخ مناسبی به کسانی که قائل به مخالفت  می  ،«در کلام خویش بیاورد  ،کندرا که اراده می
اگر    ، زیراآخر باشد  یبه جمله  استثناءقائلین به بازگشت  نظر  لی برای رد  تواند دلینمیلیکن    ،باشد  ،اصل هستند
در کلام    ،کندمیچه از قیود را که اراده  آن  تواند هرمی  ،فارغ نشده است  متکلم مادامی که از سخنبپذیریم  
خواهد کلام با ابهام مواجه    ،و سایر جملات ما قبل آخر  آخرجهت صلاحیت قید مذکور به جمله  هم به  باز  ،بیاورد
 .بود
این   :توان بیان داشتمی  ،آخر  یبه جملهقید  و بازگشت    استثناءبودن  چنین در پاسخ به مخالف اصلهم     

با   ،صورتدچار تردید گردیم، در این  ،استدلال در صورتی صحیح است که در وجود قید یا مخصصی در کلام
در محل نزاع که در وجود    امادهیم،  تقیید و تخصیص کلام می، حکم به عدماستثناءوجود  ل عدماستناد به اص

نمی  ،در کلام  استثناء نیستیم،  مواجه  تردیدی  عدم،  با  اصل  بر  اتکای  با  به جمله  استثناءتوان  تنها    آخر  یرا 
 بازگرداند. 

شک کنیم آیا بعد از اگر  ،برای مثال ،تردید وجود دارد ،در کلام استثناءگاهی در وجود یا عدم کهآنتوضیح      
وجود مخصص در کلام  استناد اصل عدم، حکم به عدم به  ،یا خیر  همولا مخصصی در کلام آورد  ء«،کرم العلماأ»
اما در محل بحث که یقین در وجود مخصص در کلام داریم و میمی صلاحیت   ،دانیم که مخصصنماییم، 

به جملات قبل    استثناءتواند مانع بازگشت  قبل دارد، اصل موردادعا نمییا احکام ماها  بازگشت به تمام جمله
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لازم    ،بود  آخر  یبه جمله  استثناءمجوزی در بازگرداندن    ،آخری  به جمله  استثناءاگر نزدیکی    این،مضاف بر    ؛باشد
کس  امری که هیچ  ؛گشتقبل آخر میبه جملات ما  استثناءآمد که این دلیلِ معتبر، مانع صلاحیت بازگشت  می

 بدان قائل نیست.
 :استثناءمستقل برای مفید و مفهوم فقدان  .2-1-2

مفید   ،استثناءآخر،     یبه جمله  استثناءچون با بازگشت    ،ین اساس اهمین است. برنیز    استثناءبازگشت    یفلسفه
تحصیل   ،صورت در این  استثناءو بازگشت    یست به سایر جملات ن  استثناءدیگر نیازی به بازگشت    ،شوددر معنا می
است استقلالش  .حاصل  با وجود  باشد،   اگر  بازگشت  نیازمند  مستقل  باز هم  باید  درصورت  نیز  آن  ذاتی  بودن 

 جایز باشد که البته چنین نیست.   ،ارجاعش به غیر
ولی حصول   ،یابد استقلال می  آخر  یهبا بازگشت به جمل  استثناءدرست است که    :در پاسخ ایشان گفته شده     

چون   :اندگفتهنیز  در پاسخ به قسمت دوم استدلال ایشان    .یستها نمانع از رجوعش به سایر جمله  ،این استقلال
  . مانع از رجوعش به غیر نخواهد بود  ،پس حصول این استقلال  ،و ذاتی نیست  استعرضی    ،استثناءاستقلال  

:  1،  1376الهدی،  علم؛  323: ص.1ق.،    1417شیخ طوسی،  ؛  271: ص2ق.،    1425؛ علامه حلی،  134-135: صص.1390عاملی،  )

 ( 255: ص.1، 1376الهدی، )علم .شودبا شرط نیز نقض می ،که این سخنناچنهم (254-255صص.
به   ،اجماع دارند و قبل از ورود به محل نزاع  آخر  یهبه جمل  استثناءفقها در بازگشت    تمام  این،مضاف بر     

موجب   ،آخر  یهبه جمل  استثناءبازگشت    (،2-1-2استدلال )پس اگر مطابق با    . اندبودن آن نظر دادهاجماعی
سالبه به انتفاع    ، بود که محل نزاع  ایناش  لازمه  ،شدها میبودن رجوع آن به سایر جملهو محال  استثناءاستقلال  
 استثناء بودن در بازگشت آمد که این محال لازم می  چنین. همشدباو مجالی برای ورود به آن باز ن  شودموضوع  

بود و ها نیز مؤثر میبه سایر جمله  استثناءیافتن آن، به صلاحیت بازگشت  استقلالی  هنتیجدر  ،هابه سایر جمله
می منتفی  را  اجماعی  تمام  زیرا  ،ساخت این صلاحیت  بر  جملفقها  به  بازگشت  کرده  آخر  یه بودن   ؛اندتأکید 

 صلاحیت بازگشت به تمام  استثناءکه محل نزاع در جایی است که    طرفداران این نظر، خود معترفندکه  حالیدر
 ها دارد.  جمله
 یست که افادهاین انزاع  محل    ، زیرادنا مصادره به مطلوب نموده  ایشان  توان پاسخ دادمی  علاوه بر این     
با این   اما ایشانمفید معناست؟  ،آخر یبه جملهآن بازگشت آن به تمام جملات است یا صرفاً بازگشت  ،استثناء

د که نیازی به رجوع به سایر جملات ناپاسخ داده  کند،معنا می  یافاده  ،آخر  یپیش فرض که با بازگشت به جمله 
جملات باز   به تمام  استثناءکه در مواردی، یقین داریم که  بر این مسأله اتفاق دارند  همه  این،  نیست. مضاف بر

نیازی به بازگشت به سایر    ،در موارد مذکور  ،یافت، معنا میخرآ  یکه اگر با بازگشت به جملهدرحالی  ؛گرددمی
معنای مستقل و    ،استثناء  کهبحثی صرفاً زبانی نیست تا بگوییم    ،بحث مزبور  ،چنین باید گفتجملات نبود. هم

با بازگشت به جمله شود و دیگر نیازی به بازگشت به سایر جملات مفید در معنا می  ،ی آخرمفیدی ندارد و 
  ، موارداین  د که در  شو  ه ادکه پاسخ دمگر آن  ، هستیم  مقنندنبال یافتن مراد  به   ،بلکه ما در موارد مذکور  ،نیست
 د. نقائل به این امر نیستگویندگان این نظر، در حالی که  ؛یافت دست قننتوان به مراد منمی
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 خود:  ظاهر بر عاملفظ حمل . 3-1-2

  نیم )الضروراتُ کمیخلاف ظهورش حمل  رفع این ضرورت، کلام را بر ی  هاندازبه  ،با وجود ضرورت با این وصف،  
وجهی برای تخصیص سایر   ،ندکاین ضرورت را رفع می   ،آخر  یهبه جمل  استثناءچون بازگشت    ا( وه رِ د ق بِ  درُق تُ

نمیجمله باقی  ایشانآن  .ماندها  استثبِمُ  ،چه حرف  آن  به سایر جمله  استاین    ،ت  بازگشت  و  ارجاع  ها  که 
 (253: ص.1،  1376الهدی، علم؛ 135: ص.1390عاملی، ) .توان دفع کردشود و احتمال مزبور را نمیمحتمل می

گردد مراد جدی متکلم همین عمل به ولًا، با وجود مخصص در کلام مشخص میا   :گفت  توانچنین میهم     
خلاف  واهیم از باب ضرورتِ حمل کلام برگردد تا بخظهوری در کلام ایجاد نمی  ،مخصص بوده و برای عام

ها دارد  صلاحیت بازگشت به تمام جمله  ،استثناءهنگامی که  ، ثانیاً،  برگردانیم  آخر  یرا به جمله  استثناء  ،ظهورش 
دارد که مراد متکلم احتمال مرجحی وجود  به تمامو  بازگشت  بوده استجمله  ،  با  ادعا کرد که  توان  نمی  ،ها 

اجماع   آخر   یبه جمله   استثناءعلما در بازگشت    ، ثالثاً،گردداین ضرورت رفع می  ،آخر  یبه جمله   استثناءبازگشت  
که آمد  لازم می  ،بنابر اجماع ایشان  ،نموداین ضرورت را رفع می  ،آخر  یبه جمله  استثناءلذا اگر بازگشت  ،  دارند

 ،صرفاً ادبی نیست یبحث ،بحث مزبور که چنین نیست، رابعاً،در حالی ؛سالبه به انتفاع موضوع گردد ،محل بحث
 گردد. ضرورت رفع می  ،خرآ  یبه جمله  استثناءبا بازگشت    ،نظر ادبیاز نقطهکه  توان معتقد بود  نمی  ،ین اساس ابر  

 : هاآناستثناء به امکان ارجاع  در تقدیر یا  ئیی استثناجملهمشروط بر وجود   ،جملات  یهمهبه  استثناءبازگشت . 4-1-2

تعدد عوامل بر معمول واحد   ،خلاف اصل و قاعده است و در صورت دوم  ،در صورت اول باید گفت که تقدیر 
 . استغیرعقلی و محال امری شود که میمحقق 

معنای آن  اما این سخن به ،  شودبه جمیع جملات ارجاع می  ،استثناءگرچه  ا  :داده شده است  باره، پاسخدر این     
آید که عامل  زمانی لازم می ،زیرا تعدد عامل در مستثنی ،شودنیست که موجب تعدد عوامل بر معمول واحد می

 ( 135: ص.1390عاملی،  ) .که چنین نیستحال آن ؛منه باشدهمان عامل در مستثنی ،در مستثنی
میدر      نیز  نخست  تالی  گفتمورد  اولًا،توان  مخص   :  کلامهمیشه  در  موجود  اشکال ص  تا  نیست  لفظی   ،

به تمام جملات است   استثناءبازگشت    ،مدانیم که مراد جدی متکل در بسیاری موارد می، ثانیاً،  پیش آید  موردنظر
معنای در ی جملات بههمهبه    استثناءارجاع    ،ثالثاً  ،بودن نیستقائل به خلاف اصل  ،کس در این فرضو هیچ

را برای چند عام   استثناءتوان یک  بلکه براساس قواعد لفظی می  ،دنبال هر جمله نیستبه  استثناءتقدیر گرفتن  
 .  بودن تمسک نمودتوان به خلاف اصلنحن فیه نمی. پس در مابیان کرد
بودن  توان ایراد خلاف اصلنمی  ،در تقدیر گرفته شود  استثناءای یک  که برای هر جملهچنین به فرض آنهم     

در ؛ گیرد که دلیلی برای آن وجود نداشته باشداستناد قرار میبودن در جایی موردزیرا خلاف اصل ،را مطرح کرد
هایی که با دلیل وگرنه تعداد خلاف اصل  ،ها را داردصلاحیت بازگشت به تمام جمله   استثناءجا  که در اینحالی

 (ل ه  یللِ لاد  یث ح   یلُلِد   صلُ)الأ  .شوداعتبار میاصل بی  ،و وقتی دلیل بیاید  غیرقابل شمارش است  ،صورت گرفته
صورت کامل بیان  مراد خویش از یک جمله را به مقنن  که تا  در این   ،پیوسته  هایه جملمتشکل از  طولانیِ  ی  مادهظهور  .  5-1-2
   :شودنمی بعد  یهوارد جمل ،نکرده
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هم پیوسته تشکیل شده باشد، این ی قانونی، طولانی بوده، از عبارات متعدد و بهممکن است ادعا شود اگر ماده
که قانونگذار مقصود خود را در یک جمله، بیان نکرده، وارد عبارت بعدی  خود ظهور در آن دارد که تا زمانی

 گردد. ی آن است که قید آخر، به عبارت آخر برمیدهندهشود و این خود نشاننمی
است که آیا  در این  زیرا نزاع ما    ،استدر حقیقت، مصادره به مطلوب و مردود    ،این دلیلاما باید دانست       
که در حالیگونه نیست،  اینشود یا  دیگر منتقل می  یبه جمله  ،اول  یهغرضش از جمل  یبعد از استیفا  مقنن،

:  1ق.،    1425علامه حلی،    ؛135: ص.1390عاملی،  )  .گیری قرار گرفته استمورد بهره  ،عنوان استدلالبه  ،این مورد

 (271ص.
مخصص را   ...   و  استثناءآمادگی مخاطب از ورود  ، اعم از نبودجهتیبه  مقنن  ،چنین در بسیاری از مواردهم     

که استدلال آن  ت است. مضافاًتخصیص تمام جملا  مقنن، دانیم که مراد  بعد از حکم اولیه آورده و ما به قرینه می
، به  دانیم در بسیاری مواردکه میست و حال آنادر کلام لفظی    نها مربوط به مواردی است که مخصصشما ت

 گردند. عرف، افرادی از حکم خارج مینظر یا بنابر  دلایل عقلی 
 : تحت عام ،آخرماقبل  تل جملا وخد بودنیقینی. 6-1-2

درمقابل،    تواند با یقین مقابله کند.و امر مشکوک نمی   استمشکوک    ،استثناءها تحت  آن  خولدبا این وصف،  
 ،همین دلیلدرست به  ،مقدم، ممنوع باشد  تبه جملا   استثناءن دلیلی بازگشت  یاستناد چنپاسخ داد اگر بهتوان  می

 (271: ص.1ق.،   1425)علامه حلی،  .نیز ممنوع است آخر یهبه جمل استثناءبازگشت 
ند و  ککلام را مجمل می  ،ها را داردی در جمله که صلاحیت بازگشت به تمام جملهئاستثناچنین وجود  هم     

قبل  های مااگر بازگشت جمله  ،در واقع یقینی است.    ،تحت عامآخر  ماقبل    تجملا   خولتوان گفت ددیگر نمی
 دیگر محل بحث سالبه به انتفاع موضوع بود. ،یقینی بود ،تحت عام ،آخر

 :»عدم ترادف«. 7-1-2

به جمله  چند  هرگاه  که  توضیح  این  گرفته  با  قرار  یکدیگر  یا  و  باشد  دنبال  مترادف  که  شود  حاصل  تردید 
از پی    ،حکیم   یهگوینداصل بر این است که مقنن، حکیم است و  زیرا    ،ترادف استاصل بر عدم  مترادفند،غیر

  ی ه بیان شده است و جمل  ،جا نیز فرض بر آن است که چند جملهکند. در اینمعنا پرهیز می های همآوردن جمله
  ، یافتگی های قبلی نیز از جهت تخصیصتوان گفت جملهپس نمی  ،های قبلی داردبا جمله  یمعنای متفاوت   ،آخر

 اند. آخر بوده و تخصیص خورده یهمانند جمل
ترادف    یدر نتیجه   ،هابه سایر جمله  استثناءتوان گفت که صلاحیت رجوع  اما در پاسخ به این دلیل نیز می     

 ر کرد.  ی آخهترادف، تنها حکم به تخصیص جملعدم یهواسطنیست تا بتوان به
 : هاجمله تمامبه  استثناء. دیدگاه دوم: بازگشت 2-2
ق.:   1414  مفید،شیخ  )زند.  ها را تخصیص میآن  یهمه  گردد ومیجملات بربه تمام    استثناءاین دیدگاه،    مطابق

: 3ق.،    1420؛ رازی،  78: ص.2ق.،    1413غزالی،    ؛245: ص.1ق.،    1403بصری،    ؛321: ص.1ق.،    1417طوسی،  شیخ    ؛41ص.

شدن   الاجراء از تاریخ لازم»  دارد:بیان می  ق.آ.د.م  (529)  یماده  ،مثال  رایب (126ق.: ص.  1326حاجب،  إبن؛  43ص.

شار
 انت

اى
 بر

ده
ش ش

ذیر
پ



9 

 

(،  21)  ،( 19(، )18و اصلاحات آن و مواد )  و الحاقات  1318دادرسی مدنی مصوب سال  این قانون، قانون آیین 
و سایر قوانین و مقررات در   1373های عمومی و انقلاب مصوب سال  ( قانون تشکیل دادگاه31( و )24(، ) 23)

 .«گرددملغی می  ،موارد مغایر
بعضی    ،خصوصالبته در این  ؛سازدتمام موارد ذکرشده را مقید می،  موارد مغایر«قید »در  ،براساس این دیدگاه     

 ،گرددمیو مقررات بازتنها به سایر قوانین    ،در موارد مغایر«، قید »اند که بنابر ظاهر مادهاساتید عنوان نموده
مورد اشاره قرار   ،طور کلی و بدون ذکر مشخصات قوانین مذکوربه  ،«سایر قوانین و مقررات»   چراکه عبارات
 (186: ص.1382، شهیدی) گرفته است.

 : دلایل زیر استوار است  دیدگاه ایشان بر     
نیز    استثناءدر    بایدپس    ،گرددبرمیها  آن  به تمام  ،دنبال چند جمله بیایدشرط بهگفته شده است اگر    اول.     

طوسی، شیخ  )  .همدیگر یکسانند  با  ،استقلالِ به ذات خودداشتن و عدمندر معنا    استثناءزیرا شرط و    ،چنین باشد

 ( 322: ص.1ق.،  1417

در   محتمل ،خرآهای ماقبل ، رجوع به جملهاستثناءکه در شرط نیز مانند  داده شده استپاسخ  ،به این دلیل     
که چنین قیاسی،  نآمضافاً    ؛گیردها تعلق میطور یقین گفت که شرط به تمام جملهتوان بهنمی  و  ستچند معنا

لغت   در  ندارد  بدین  (263: ص.1،  1376الهدی،  علم؛  29: ص.1390عاملی،  )  .است قیاس  دلیلی  که  وجود که  معنا  با 
 که معنای هر دومراد ایشان از اینهم  اگر    .یکسان باشند  ،در احکام   ،استقلالو عدمی  معنبودن در عدمیکسان

اگر بین این دو فرق   بر نفس خویش است و  یئها، قیاس شپس قیاس آن  ،هاستفرق بین آنعدم  ،یکسان است
 آخر  یه، قائل به بازگشت به جملاستثناءلزومی ندارد و حتی ابوحنیفه که در    ،پس اشتراک آن دو در حکم  ،است
بر   ،در شرط  ،است دارد که  نظر  داده میاستثناء  آن  بازگشت  تمام جملات  به  :  2ق.،    1425علامه حلی،  )  .شود، 

 (264ص.
-مکارم) ند  ا آن اشاره کرده  که بعضی برچنانحجت بدانیم، هم  ، را در الفاظکلام  اگر ظهور عرفی    چنینهم     

بازگشت شرط به تمام به  روی که اگر عرف،  بدین  ؛نمایان است   ،بودن قیاس فارق،  (146: ص.2ق.،    1428شیرازی،  
شدن باید به  بلکه برای مطلع  ،نیز، چنین باشد  استثناءگذارد، دلیل و حجتی نیست که در مورد  بها صحه  جمله

 د و قیاس جایگاهی ندارد. کرعرف رجوع 
نحو باشد، کلام( بدین  بازگشت شرط به تمام جملات استعمال شرط )در  ،باید افزود اگر ملاک  این مضاف بر     

مینادرست نمایان  قیاسی  بازگشت  بودن چنین  برای حکم  این    استثناءشود؛ چراکه  باید  نیز  تمام جملات  در 
و قیاس جایگاهی   کرد نحوی باشد که با مراجعه به رسم و روش عرب بتوان چنین امری را استنباط استعمال به

 ندارد. 
توان این قیاس را انجام داد که برای ما معلوم باشد تنها دلیل و درصورتی می  دانست باید    ز این نکته را نی     

که چنین امری  در صورتی  ؛استقلال آن باشدمعنابودن شرط و عدمبی  ،حکمت بازگشت شرط به تمام جملات
 .برای ما محرز نگردیده است
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به تمامی    استثناءدهد. پس  های معطوف به یکدیگر را در حکم یک جمله قرار میحرف عطف، جمله  .دوم     
   (321-322: صص.1ق.،  1417طوسی، شیخ )  .شودها ارجاع داده میآن
و   (265: ص.2ق.،  1417علامه حلی، ؛ 129: ص.1390عاملی، )قبل است  دلیل، همان جواب به دلیلجواب به این       

گاه  ره زیرا  نماید،ها را در حکم یک جمله میاساس دانست که عطف در جمله، آنرا بی  توان این ادعا حتی می
دیگر را    یهکه جملبدون آن  ،ها را تخصیص بزندتواند یکی از آنمی  ،عام بیاید  یه ی بعد از چند جملئاستثنا

 ( 264: ص.1، 1376الهدی، علم) قابل پذیرش نیست.ها بودن آنپس ادعای یکسان .تخصیص بزند
صلاحیت بازگشت به تمام   ،استثناءد که  نداننزاع را در جایی می  محلبراین، طرفداران این استدلال،    مضاف      
با    ،ها در حکم یک جمله باشدپس اگر تمام جمله  .نیز اجماعی استآخر    یه ها را دارد و تخصیص جملجمله

 . استها بیهوده  به سایر جمله  استثناءدیگر سخن از صلاحیت بازگشت    ،که اجماعی است  آخر  یه تخصیص جمل
های معطوف را در حکم یک جمله عطف، جملهاستدلال ایشان که  صغرای پذیرش با فرض   علاوه بر این،     

 ، دانیم در موارد بسیاریچراکه می  ،به تمام جملات بازگردد  استثناءندارد که  وجود  هم دلیلی    باز  ،دهدقرار می
 را تخصیص زده است.  آخر یتنها جمله استثناء
لامرجح بترجیح    ،ها را دارد و اگر آن را به بعضی ارجاع دهیمت بازگشت به تمام جملهصلاحی  ،استثناء  سوم.     

 است.  
ها  جمله  ها، سبب ظهورش در تمامجمله  رجوع به تمام  پاسخ داده شده است که صلاحیتِبه این استدلال نیز       
بعضی نیز    ( 266: ص.1،  1376الهدی،  علم؛  129: ص.1390عاملی،  )هاست  بلکه صرفاً مجوزی برای رجوع به آن  ،نیست

  ،استثناء  زیراها اولویت دارد،  آن  نسبت به تخصیص تمام  ،هابه بعضی جمله   استثناءاند که بازگشت  پاسخ داده
 استثناء گویید  که شما میتوان پاسخ داد اینمی  چنینهم  (266: ص.2ق.،    1417)علامه حلی،    .مخالف اصل است

نزاع   خود محل ،در عالم اثبات ، اما عالم ثبوت بدون مناقشه است در  ،ها را داردصلاحیت بازگشت به تمام جمله
یعنی   ،ترجیح بلامرجح است   ،این ظهور ثابت نیست تا بتوان گفت ارجاع به بعضی  ،است. پس در عالم اثبات

 . استکه نتیجه در مورد عالم اثبات حال آن ؛مقدمه مربوط به عالم ثبوت است
 ،چراکه شاید فردی  ،ترجیح بلامرجح نیست  ،توان پاسخ داد که بازگشت به بعضی از جملاتچنین میهم     

پس جایگاهی برای استناد   ،به آن عنوان نماید  استثناءتر بودن  ی آخر را نزدیکدلیل رجحان بازگشت به جمله
 مزبور نیست.   یبه قاعده

اختصار    چهارم.      بر  ق م   لامِالک   یرُ)خ   استرسم و روش عرب  و ا  امر  . ل(د   ل  اگر    ،این  مقتضی آن است که 
 کنند. ها ذکر میآن را پس از تمام جمله ،ی انجام دهندئ استثنا ،بخواهند از چند جمله

ای صرفاً  اختصاص به زبان خاصی ندارد؛ ثانیاً قاعده  توان گفت: اولًا این بحث،در پاسخ به این دلیل می     
 استثناء اند که شاید با آوردن  بلکه حکم عرف و عقل هم در آن نقش بنیادین دارد؛ ثالثاً گفته  ،ادبی و لفظی نیست

پس بین    ،داندآخر بازگر  یهرا تنها با کلامی مفید و مختصر به جمل  استثناءدر پی چند عام، گوینده خواسته است  
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الهدی، علم ؛  130: ص.1390عاملی،  )  .یمهست  و محتاج به قرینه   استامر محتمل    سخن نگارندگان،  و  کلام ایشان

 ( 105: ص.1، 1380کاشانی، فیض ؛ 268: ص.1،  1376

که  در حالی  ؛لفظی باشد  ،ص موجود در کلاممخص  تنها ناظر به مواردی است که  این، این استدلال،مضاف بر       
ابهام در کلام وجود دارد که  چنان اینلیکن هم ،از نوع لفظ نیست ،مخصص کلام، مواردبسیاری می دانیم در 

 گردد. میمخصص مزبور به کدام حکم یا جمله بر
از لواحق کلام است و لواحق کلام تا وقتی فراغ از کلام حاصل نشده است، لازم است به آن   ،استثناء  پنجم.     

واجب است در جمیع    ، ی که در پی جملات متعدد و معطوف آمدهئاستثناپس    .ملحق شود و در آن اثر بگذارد
 ها اثر بگذارد.  آن
م از سخن فارغ مادامی که متکل  ،ت امکان رجوع لواحق به کلامباید گفت صرف صحدر پاسخ به این دلیل       

که کما این  (130: ص.1390عاملی،  )  .شود که آن را ظاهر در تعلق به جمیع قرار دهدباعث آن نمی  ،نشده است
از اعراب  ی  محل  ، پس ادعای وجوب آن  .را نداشته باشد  تی جملاهمهکن است اصلاً صلاحیت رجوع به  مم
 ( 268: ص.1،  1376الهدی، علم ؛267: ص.2ق.،  1417)علامه حلی، . ندارد
  ، استثناء آیا که زیرا این ،دنانزاع را مستدل خویش قرار داده  محل  ایشان توان پاسخ داد که، مینای علاوه بر      

نگارندگان    ، این خود محل نزاع و اختلاف است. از سوی دیگر،خر راآ   یهزند یا جملها را تخصیص می تمام جمله
به کلام ملحق   ،که فراغت از کلام حاصل نشده استمادامی  ندو اذعان دار  ندداناز لواحق کلام می  را  استثناءنیز  
  خوانی ندارد.که با مبنای استدلال ایشان همو حال آن دنامستدل خویش قرار دادهنیز   . ایشان این را شودمی
ص  گاه چند عام را با یک مخصن است که هرای  است که بنای عقلا و عرف ادیبان، بر  دیگر این دلیل    ششم.     

فقط یک بار   ،ندباش  معنای متفاوتی داشته و در تخصیص، مشترک  ،های عامکه جملهدر حالی  ،کنندبیان می
میمخص را  سخنص  قواعد  و  اصول  مطابق  روشی  چنین  پس  وآورند.  است  بخواهد کچنان  وری  گوینده  ه 
ص را به تمام گرنه مطابق قاعده باید مخصو  ،کار برده  ای بباید قرینه  ،ص را فقط برای یک عام قرار دهدمخص
 های عام ارجاع داد. جمله
باشد    اینای بر  تواند قرینهخر نیز میآ  یهبه جمل  استثناءتر بودن  توان گفت نزدیکاستدلال میاین  رد    در     
از باب قدر   ،تساقطا«   ،دلیلانتعارض الذا  إ »  یهخر مراد است. پس مطابق با قاعدآ  یه تخصیص جمل  ،تنهاکه  
 ر حکم نمود. خآ یهتوان بر تخصیص جملتنها می ،متیقن
  اد؛ جملات د  یبه همه  استثناءدر تمام این موارد باید حکم به بازگشت    ،اگر چنین استدلالی درست باشد     

لذا استدلال ،  آخر است  یتخصیص جمله  قنن، مراد م  ،دانیم لااقل در بعضی مواردست که میا  این در حالی
 توانو نمی  کندص لفظی صدق میاستدلال مزبور صرفاً در خصوص مخص  این،ناتمام است. مضاف بر    ،مزبور
 اسندلال مزبور را جاری دانست.  ،شودصی بر کلام وارد مییا عرف، مخصکه به حکم عقل مواردیدر
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وجود نخواهد   ،ابهامی در کلام   گردد،های عام برجمله  خاص به تمام  ن است که اگرایدلیل دیگر    .هفتم     
است که سخن بدون   این اصل بر    و  شودموجب ابهام سخن می  ،برگردداز آن جملات  اما اگر به یکی    ،داشت

 گم نسازد. مخاطب را سر در ،ابهام بوده
 : خر استآ یجمله ها ومشترک لفظی برای تمام جمله ،استثناء. دیدگاه سوم: 3-2

ی پس از چند جمله، ئاستثنایعنی    ،اشتراک لفظی است  مبتنی بر  ،که منتسب به سیدمرتضی است  این دیدگاه
عام را    یهکه کدام جملپس برای تشخیص این  .خر وضع شده استآ  یهچنین جمل ها و همجمله  برای تمام

 (250: ص.1، 1376الهدی، )علم .باید قرینه وجود داشته باشد ،زندتخصیص می
 دارد: بیان می گونه« را مثال زد که اینپولی و بانکی قانون » (34) یماده (4)بند توان در این راستا، می     
 ... ها ممنوع است: انجام عملیات زیر برای بانک »     
ای نامهمگر با رعایت آیین  ،اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران  اعطای اعتبار به   .5     

ای نامهمطابق این دیدگاه، قید »مگر با رعایت آیین  .«به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید  ،موردکه در این
 بانک مرکزی  بازرسان عبارت »در تخصیص  ،  به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید«  ،موردکه در این
داشته    ای وجود باید قرینه  ،مشترک است و برای تعیین مراد گوینده  ی قبل از این استثناء،جملهتمام    یا   ایران«
  ، قید مزبور آیا  البته در خصوص »قید بانک مرکزی ایران« نیز ممکن است این ابهام وجود داشته باشد که    .باشد

 یا خیر؟ سازدتنها مربوط به بازرسان است یا ارکان یا رؤسای ادارات را نیز مقید می
 مرتضی دیدگاه خویش را بر دلایل زیر استوار ساخته است:سید     
بر   ،مگر یکی از ایشان را«  ،»غلامان مرا بزن و دوستانم را ملاقات کن  :دارد میبیان  وقتی گوینده    .اول      

و یا یک نفر از دو   استخر  آ  یهآیا منظور ایشان یک نفر از جمل  ،مخاطب جایز است که از گوینده سؤال نماید
ها  محتمل در معنایی بوده و مشترک بین آن  ،جایی که لفظ  مگر در  ،جمله؟ و این سؤال از گوینده نیکو نیست

 )همان( .باشد
 یهبلکه ممکن است نتیج ،اختصاص به اشتراک لفظی ندارد ،ی پرسش از گویندهیگفته شده است که نیکو     

حتی شاید بتوان گفت    (273: ص.2ق.،    1417علامه حلی،  ؛  127: ص.1390عاملی،  ).  اشتراک معنوی و حتی توقف باشد
خاطب از گوینده که یک نفر از  سن استفهام و سؤال مگوید حُمیایشان    زیرا  ،مستلزم دور است  ،استدلال  این
  ؛ استکه ایشان قائل به اشتراک لفظی  است و حال آن  «بودن لفظمشترک»  ،جمله  هر دو  یا  است  آخر  یهجمل

سن استفهام از گوینده، اشتراک لفظی است و دلیل که دلیل حُیعنی این  ،صراحت بازگو نکرده باشداگرچه به
  ، توان گفت استدلال مزبورکه میچنانهم  .استمستلزم دور  ،سن استفهام است و این امربودن لفظ، حُمشترک

 ناتمام است.  ،که مخصص لفظی نیستدر مواردی
استعمال شود،    ،ای که گواه مجاز بودن آن استوقتی لفظی در دو معنای مختلف، بدون وجود قرینه  دوم.     

 ، عامی  هدنبال چند جملبه  استثناءاستعمال اهل لغت نیز    حقیقت است. در قرآن و  ،نشان از آن دارد که در هر دو
در   استثناءشود. چنین استعمالی نشان از آن دارد که  ها بازگشت داده میجملهتمام  و گاهی به    آخرگاهی به  
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مستلزم   ، یک بازگشت داده شودکه به کدامپس در این .ها محتمل استیا تمامی جمله آخر یهبازگشت به جمل
 ( 250: ص. 1، 1376الهدی، )علم . قرینه است

این استدلال        به  پاسخ  اولًا،گفتتوان  میدر  باید لفظ در معنای    ،نیستاستعمال، علامت حقیقت    :  بلکه 
تواند محتمل بین اشتراک لفظی و معنوی این مستدل می  ،با فرض پذیرش این سخن  د.حقیقی وضع شده باش

 ککه تنها با کم  استنتیجه اشتراک لفظی این  ثانیاً،  (  127: ص.1390عاملی،  )  .نیست  ثبت حرف شماباشد و مُ
ست ا  حالی  این در  ؛یا تمام جملات را استنباط نمود  آخر  یدر بازگشت به جمله  استثناءتوان استعمال  قرینه می

 ، بدون قرینه  استثناءباید    ،که محل نزاع اشتراک لفظی استبرای ادراک و فهم این  ایشانکه مطابق با استدلال  
به جمله بازگشت  بازگشت به تمام جملات  آخر  یهم در  باشد. پس    ، و هم در  رسد نظر میبه استعمال شده 

 است.  گویی شدهگوینده در استدلال فوق، دچار تناقض
و محال است که به    هاا تمام جمله یبازگشت داده شود    آخر  یهدر کلام لزوماً یا باید به جمل  استثناء  سوم.     
چنین نظر  هم   و  آخر  یهبه جمل  استثناءچون نظر قائلین به بازگشت    ،کدام بازگشت داده نشود. با وجود اینهیچ

یک به کدام  استثناءد که  کرتوان قطع حاصل  و نمی  ستکننده نیقانع   ،ی جملات همه به    استثناءقائلین بازگشت  
می دانست  ،کندرجوع  قرینه  محتاج  را  هرکدام  به  ارجاع  و  کرد  توقف  این (  251: ص.1،  1376الهدی،  )علم  .باید 
چنان هم  (127: ص.1390عاملی،  )  .ثبت حرف ایشان نیستمحتمل بین اشتراک لفظی و معنوی است و مُ  ،استدلال

طرفداران محذور    ،آخر  یبه جمله  استثناءلذا با بازگشت  ،  امری اجماعی است  ، آخر  یبه جمله  استثناءکه بازگشت  
 رسد. میگردد و نوبت به توقف نمرتفع میاین استدلال، 

محتمل است ،  حال یا ظرف زمان یا ظرف مکان  نظیر  ،آیدعام می  یهدنبال چند جملقیودی که به   چهارم.     
توان نظر داد و آن هنگام که  نمی  ،طور قطعکه متعلق به معنی که به آن نزدیک است یا تمام جملات باشد و به 

 ( 252: ص.1، 1376الهدی، )علم .گونه استنیز همین استثناءدر  ،نسبت به این قیود چنین باشد
چنین با فرض هم   .قیاس در لغت است و لزومی ندارد تابع یک حکم باشد  ،قیاس ایشاناما باید دانست       

؛ علامه حلی،  127: ص.1390عاملی،  )  .پذیرش این سخن، حرف ایشان محتمل بین اشتراک معنوی و لفظی است 

 . ها داردجمله   یا تمام  آخر  یه، ظهور در جملاستثناءاست که آیا  این  زاع  علاوه، محل نبه  (273: ص.2ق.،    1417
نمی باقی  اشتراک  برای  اصلاً وجهی  ا  224ق.: ص.  975جرجانی،  حسینی)  .ماندپس  نقل  بهایی،  ز  به  ق.:   1425شیخ 

 (369ص.
ایشان  در رد استدلال    که آن؛ نخست  توان وارد کرددرمجموع، دو ایراد به دیدگاه قائلین به اشتراک لفظی می     
سؤال  توان گفت:  ، میاشتراک لفظی است  ،آخر  یه جملو  ها  تمامی جملهدر بازگشت به    استثناءگویند  میکه  

  ی ههم در جمل  ،استثناء  دنگویچگونه می  ،دن اشتراک لفظی هست  یهکه قائل بر توقف در نتیجکه ایشان  اینجاست  
تشخیص   توانمی  به کمک قرینه که    داده شودپاسخ  ممکن است  ؟  ت جملا  ی ههم در هم  استعمال شده و  آخر
  هم ایشان اگر  .  منصرف از قرینه باشد  ،در صورتی است که کلامنگارندگان،  این در حالی است که فرض    ؛داد

تواند نمی  ایشان  باشند، استدلالقائل    ،کار نباشد  ای درکه قرینه استنزاع در جایی    فرض که محلبه این پیش
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باشدثبِمُ لفظی  اشتراک  باید  یعنی    ،ت  اثبات  ایشان  بیاور  دخو  دلیلبرای  قرینهنمصداقی  بدون  در   ،د که  هم 
 محال است.  ،استعمال شده باشد و این امر تجملا  یههم و هم در آخر یهجمل
سازگار   استدلال، با نتیجه  در این دیدگاه،  ،واقع است؛ در به اشکال اول  دوم اشکالی است که قابل بازگشت       
 داردحقیقت در تمام معانی  ،صورت مشترک لفظی برای چند معنا وضع شده باشدزیرا وقتی یک لفظ به ،نیست

که منتهی به توقف شود. ممکن است نه این ،رود کارهب ،شود که لفظ باید در تمام معانی حقیقی و نتیجه آن می
ص را توان مخصپس نمی  ،جایز نیست  زمان،صورت همپاسخ داده شود که استعمال یک لفظ در چند معنا به

 ،هاعام  زمان تمامزیرا تخصیص هم  ،کننده نیستقانعنیز  اما این پاسخ    ، های عام ارجاع دادجمله  زمان به تمامهم
عبارات محسوب   ای دارد و تکرارمعنای جداگانه  بلکه هر عام،  ،یک لفظ در چند معنا نیستمعنای استعمال  به
   شود.نمی
 : صورت مشترک معنوی و برای مطلق اخراج استبه استثناء. دیدگاه چهارم: 4-2

 آخر   یه صورت مشترک معنوی و برای مطلق اخراج است و یکی از مصادیق آن، جملبه  استثناء  ، در این دیدگاه
- 125صص.: 1390عاملی،  )است    صاحب معالممنسوب به   ،این دیدگاهتمام جملات است.    و یکی از مصادیق آن،

ق.،   1412؛ حیدری، 105ص. :1380کاشانی، ؛ فیض190ص.: 1، 1384)نراقی، اند. را برگزیدهنیز آن و بسیاری از فقها( 121

 (15ص.: 1
  ، دارد و قول به اشتراکعبارت  ظهور در کدام    ،استثناءاست که    جایینزاع  محل    ،گونه که بیان شدهمان     

شود بیان می  ،حسین دارد  و  حسنمحمد، علی،    »انسان« که صلاحیت اطلاق بر  یهمثلاً وقتی واژ  ،وجهی ندارد 
توان استعمال آن در یک مصداق را بر استعمال پس نمی  .اراده شده باشد  ،این مصادیق  یک ازممکن است هرکه  

 ای وجود داشته باشد. که قرینهمگر این ،در مصداق دیگر ترجیح داد
مستلزم آن    ایشانیعنی حرف    ،جا نیز وجود دارددر این  ،دمرتضی وارد شداشکالی که به دلیل دوم سی  پس     

  شودمیثابت ن   ، ها داده شده باشد و این حرف، جز با قرینهیا تمام جمله  آخر  یه، بازگشت به جملاستثناءاست که  
 جایی است که قرینه نباشد.  ،که محل بحثو حال آن

تبریزی،  سبحانی)  .ظهور نیست یهکنندو اثبات  است دلایل ظنی    ،این چهار دیدگاه  باید دانست برخی معتقدند     

این راستا می  (115: ص.1،  الف1387 اشتراک  اصولًاتوان گفت:  در  از  لفظی   ،بحث  از  این  ،وضعی  یا  اعم  جا در 
)مشترک لفظی( یا مصادیق   معناست که لفظی برای چند معنا وضع شدهزیرا اشتراک بدین،  ت نداردموضوعی
بلکه چند لفظ با چند معنا وجود  ،مورد وضع لفظ نیستدر ،جا سخنا در اینام ،دارد )مشترک معنوی( یگوناگون

 گردد.  ص به کدام لفظ برمیمخصص آمده است و باید دید ها مخصدارد که پس از تمام آن
از سوی یک واضععام و یک مخص  یهیعنی چند جمل  ،تأممکن است گفته شود همین هی      )وضع   ص 

، «خرآ  یهتخصیص جمل»  از:  است  نی( برای چند معنا وضع شده است که عبارت)وضع تعی  تعیینی( یا به مرور
گوینده در مقام استعمال چنین هیأتی،  که  ؛ پس باید ثابت کرد « تخصیصعدم»و    «هاجمله   یه تخصیص هم»
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کس  زیرا هیچ  ،ه توضیح نداردباز ظاهرش نمایان است و نیازی    ،کدام معنا را اراده کرده است. بطلان این ادعا
 .صورت معنا نکرده استمشترک لفظی و معنوی را به این

 : . دیدگاه پنجم: قائلین به تفصیل در وحدت یا تکرار موضوع5-2
نائینی مطرح شده    است،این دیدگاه که یک دیدگاه تفصیلی   نائینی، ؛  497: ص.1،  1352نائینی،  )از سوی مرحوم 

 (160: ص.1، 1375مظفر، ) .استمرحوم مظفر نیز همین نظر را برگزیده   ،شاگرد ایشانو  (555: ص.2،  1376

ده بیشتر وجود ندارد و آن موضوع، در صدر کلام تکرار ش  ،بین مواردی که یک موضوع  دبایایشان  به اعتقاد       
د؛ شتفاوت قائل    ،در هر جمله تکرار شده است  ،د وجود دارد و هر موضوعو بین مواردی که موضوعات متعد

بازگشت داده   آخر یهجملبه تنها  ،استثناء  ،به تمام جملات و در مورد دوم استثناء ،لصورت که در مورد اوبدین
   (497: ص.1، 1352نائینی، ) .استمربوط  ،به موضوع استثناء ،که از نظر ادبی باور استایشان بر این  زیرا ،شودمی
نظر وجود دارد که آیا مثالی اختلاف  ،در برخی مصادیق  ،روی این تفصیل، معنای روشنی ندارد و از همین     

و   (4ات )آی  ، توان بیان کردموضوع می  که برای وحدت  مثالی. د موضوععدتبرای حالت وحدت موضوع است یا  
دهند و شاهدی ندارند، هشتاد مینسبت ناروایی    ،نور است: »آنان که به زنان شوهردار  یی مبارکه هسور  (5)

جا، موضوع سه  ر ایند.  که توبه کنند«مگر این  ،ها فاسقندها را نپذیرید و آنتازیانه به آنان بزنید و شهادت آن 
  ،استثناء  بنابراین  «،دهندبه زنان پاکدامن نسبت زنا میکسانی که  »یعنی  ،  یکسان است  ،استثناءقبل از    یهجمل

برمی قبل  تمام جملات  جمله  ؛گرددبه  سه  هر  حکم  عبارت    ،البته  و   فتنپذیر»ن،  «تازیانه»   ازاست  متفاوت 
 «. سقف»و  «شهادت
در    است که  «قانون آئین دادرسی مدنی»  (62)  ی هماد  ، توان ارائه دادد موضوع میاما مثالی که برای تعد     
که قانون ترتیب  »مگر این  :بیان شده و در انتهای ماده، آمده است  ،چهار حالت برای تعیین بهای خواستهآن،  

را تخصیص    آخر  یهکه فقط جملآن  نخست  :دو احتمال وجود دارد  ،مورداین  در    .دیگری معین کرده باشد«
اگر صلاحیت   کهدوم این  ،از بحث ما خارج است  ،این مورد  .شودمیدعاوی راجع به اموال    زند و تنها شاملمی

،  موضوع جداگانه آمده  که در هریک از بندهای چهارگانه،  جااز آن  ،تخصیص جملات قبل را نیز داشته باشد
 گردد. به تمامی جملات باز باید استثناء ،آخربراساس دیدگاه 

با این    ،نیز وجود داشت  «سابق  قانون آئین دادرسی مدنیِ»  (87)  یهدیگری در ماد  یهگونبه  ،این تردید     
در ابتدای دعوی   ،مواردی که تعیین بهای خواسته»در  صورت بیان شده بود:ی آخر ماده بدیناستثناتفاوت که  

بودن بها معلوم  که اجمالًا کمترمگر این  ،ممکن نیست، بهای خواسته بیش از یکصد هزار ریال محسوب است 
   (110: ص.1385حمدی، )م .باشد«
اشاره شدهمان      این دو حالتدر  ،گونه که  ندارد  ،مورد تعیین مصداق    ، مثال  برای  ؛ملاک مشخصی وجود 

 استثناءجا ممکن است بگوییم کسانی که قائل به برگشتن این  »در این  موردبحث گفته شده است:  اتدرمورد آی
موضوع    ،اتنظرشان این است که در این آی  ،( هستندن قوُاسِالف   مُهُ  ک ولئِ أ  یعنی به )و   ،آخری  یهخصوص جملهب

  ، نظرشان این است که موضوع  ،شودها میآن  یشامل همه  ،استثناءکه  تکرار شده است و کسانی که قائلند به این
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 . شود«یک نزاع لفظی می  نزاع،  ،ترتیببار ذکر گردیده است و بدینیکموضوع    ،تکرار نشده و فقط در صدر کلام 
 ( 192: ص.1،  1379بجنوردی، موسوی)

نه   ،شودمربوط می «محمول»به  ،از نظر ادبی استثناء ،اولًا :چنین در رد استدلال ایشان گفته شده استهم     
و    استکلام  که ملاک در الفاظ، ظهور عرفی  چنین اینو هم   (545: ص.2ق.،   1430لنکرانی،  موحدی  فاضل)موضوع  

 ( 147: ص.2ق.،  1428شیرازی، مکارم ) .قبول نیستقابل ،عقلی و ادبی ،های منطقی صرف استدلال
زیرا ممکن است گوینده    ،تکرار موضوع، ملاک مناسبی برای این بحث نیسترسد تکرار یا عدمنظر میبه     

ه ممکن کبل.  ها را تخصیص بزندتمام آن  ،موضوع را در جملات قبلی تکرار کرده و در عین حال  ،در موردی
ای برخلاف آن  که قرینهمگر این  ،شوداست گفته شود غالباً تعدد موضوع، موجب تخصیص تمام جملات می

 وجود داشته باشد. 
موضوعی صرفاً ادبی نیست تا  بتوان با    ،موضوع حاضر  ،که همانطور که پیش از این نیز بیان شدچنانهم     

 پاسخ را دریافت. ادبی، تمسک به قواعد 
   :ی آخر در فرض تعدد موضوع و محمول جملاتبرگشت استثناء به جمله. دیدگاه ششم: 6-2

د  متعد  های عام، از نظر موضوع و محمول،اگر جمله  :است، معتقدندمعتزلی    طرفداران این دیدگاه که منسوب به
ا  ام ،«کرم الهاشمین الا الفساقأکرم الشیوخ و أم العلماء و کرأ» گردد؛ مانندبازمی آخر یهبه جمل ،استثناء باشند،

باشد  ،ای فعلتعبیر عدهیا به  اگر فقط محمول  العلماء  کرأ»   مانند  ،تکرار شده  الا م  یا فقط    « الفساق  و قلدهم 
باشد  ، موضوع الا م  کرأ»   مانند   ،تکرار شده  الهاشمین  و  الشیوخ  و  ها ی جملههمهبه    استثناء  ،«الفساق  العلماء 
قبول واقع   تواند مورداین دیدگاه نیز نمی(  142: ص.1ق.،    1417سبزواری،  ؛  246: ص. 1ق.،    1403بصری،  )  .گرددبرمی

قابلیت و اقتضاء بازگشت به تمامی جملات   ،متعدد است، استثناء ،که در فرضی که موضوع و محمولگردد، چرا
تفکیکی  چنین    ،تعبیر دیگرسازد و بهرا از ابهام خارج نمی  عبارت قانونیآخر،    یرا دارد و بازگشت استثنا به جمله

 گفته تفکیکی واقعی نخواهد بود. شهای پیبین دو دسته از جمله
  :ص متصل و منفصل. دیدگاه هفتم: تفاوت بین مخص7-2

های عام ل به جملهمتص  آن است که هرگاه مخصص،  ،جا مطرح شوداحتمال دیگری که ممکن است در این
به تمام جملات    استثناءای بر آن است که  قرینه  ،بودن مخصصزیرا متصل  ،گرددها برمیبه تمام آن  استثناء  ،باشد
شود و در  مجمل می  ،صورت منفصل باشد، کلامای بهاما هرگاه قرینه  ،جا وجود نداردگردد و ابهامی در اینبرمی

 صورت منفصل بیاید.  مخصص بهکه  افتد  ندرت اتفاق میهرچند به  ؛های قبلی را برگزیدعمل باید یکی از دیدگاه
اتصال یا انفصال مخصص بتواند    که بتوان عنوان کردایناین دیدگاه، انتزاعی و ذهنی است و دلیلی مبنی بر       

بسا بتوان برعکس برای همین چه  ،وجود ندارد  ،و ماقبل آن باشد  آخر  یبه جمله  استثناءملاکی برای بازگشت  
 ل بیان کرده باشد،صورت منفصمخصص را به اگر گوینده، ،نحو که عنوان شودبدین ؛دیدگاه قبلی را اتخاذ کرد

پس از آن،   صورت یکسان بیان کرده وتمام جملات عام را به  ،زیرا گوینده  ،گرددها برمیبه تمام جمله  استثناء
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این،  مضاف بر  ؛  ها یکسان است به تمام جملهوضعیت این مخصص نسبتلذا  است،    هآوردمنفصل  ص را  مخص
 .  یستشایسته ن ،به صرف قواعد لفظی برای رفع ابهام مزبور ءاتکا
 :. دیدگاه هشتم: توقف8-2

از علمای شیعه است، باید در   ،از علمای اهل سنت و آخوند خراسانی  ،مطابق این دیدگاه که منسوب به غزالی
، نه  استثناء  زیرا   ،ن پذیرفتاز باب قدر متیقصرفاً  را    آخر  یهبه جمل  استثناءقائل به توقف بود و رجوع    ، نزاع  محل

؛  225: ص.1ق.،    1409آخوند خراسانی،  )  .ها دارددر بازگشت به تمام جمله   ظهور  و نه  آخر  یهظهور در بازگشت به جمل

  ، های آخر دارد و نه سایر جملهاین ادعا که استثناء، نه ظهور در بازگشت به جمله  .(543: ص.2ق.،    1417عراقی،  
به    ،ها دارد، این ظهورآخر یا تمام جمله  یبازگشت به جمله   موردپذیرش نیست، چراکه وقتی استثناء، اقتضای

ابهام از کلام  ،لذا وقتی این ظهور برای کلام ایجاد شد،  گرددعبارت قانونی بار می راه حلی   ،باید برای رفع 
 برگزید.

 تفسیرقانون:. 3
باید لاجرم دست ،  فتت قانون دریاقطعیعدم   یه واسطبه را  گذار  به هرجهت نتوان مراد حقیقی قانونچنانچه  

.  کرد   استنباط  فنون لفظی یا فنون غیرلفظی  راه از    توانگذار از طریق تفسیر را می. مراد قانونددامان تفسیر شبه
  نتوان   همانند اوضاع و احوال خارج از قانون، ،آن است که به یاری فنون غیرلفظی،  شرط تمسک به فنون لفظی

به یاری ما   «ما نحن فیه»غیرلفظی که در    فنون .    (95ص.:  1،  1370ی،  لنگرودیعفر)ج  گذار پی بردقانونمراد    به
  ی هتوان به مادمی،  مثال  ؛ برایاصول کلی حقوقی و...    )بنای عقلاء(،  حکم عقل، عرف  از:  ستعبارت ا،  آمده
  1318یین دادرسی مدنی مصوب  آقانون    الاجراشدن این قانون، تاریخ لازم  »از:  دکراشاره    1379  .آ.د.م.ق  (529)
ب مصو  های عمومی و انقلابانون تشکیل دادگاهق  31و    23،  21،  19،  18  مواد   ن وآاصلاحات    و  الحاقاتو  

قید »درموارد مغایر« بازگشت    درمورد. در اینجا  گردد«موارد مغایر ملغی میدر   ،تسایر قوانین و مقرارو    1373
تنها   ،قید مزبور  که  بود   نظر   براین  توانیم  ،گذاریچنین عرف قانونعقل و همابهام وجود دارد که البته به حکم  
 گردد.  به »قوانین و مقررات« برمی

گذار درمورد قرارگرفتن یک خاص پس از چند عام نیز نخست باید یافتن به مراد قانونبنابراین برای دست     
آنگاه که    لفظیِغیربه فنون     جرم لا   ود،ب  غیرممکنفنون غیرلفظی،    امکان استناد بهاستنباط، تمسک نمود و 

آن  رجوع    ء،استثنا  بودنبرای پرهیز از بیهودهها  تن،  صورتدر این  .مد، درصدد رفع ابهام برآ ازطریق فنون لفظی
 ونگونه که اصولیهمان )جملات عام قبلی( در امور مشکوک شمار آورد وامری یقینی به توانمی را عام آخربه 
 .آیدد تا مخاطب از حیرت درنموبه اصول عملیه مراجعه  ،نظر دارنداتفاق
 . اصول عملیه 4
نظرات یک از  هریک، نشان داد که هیچ  سی و تبیین دیدگاه اصولیون در مانحن فیه و نقد و بیان ایرادهایبرر

میاننمی  یادشده این  در  باشد.  اشتباه  از  مصون  و اجتناب  ،رآخ  یهبه جمل  استثناءبازگشت  تنها    ،تواند  ناپذیر 
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 چراکه اگر قرار باشد   ،(453: ص.1ق.،    1415وحید بهبهانی،  )  اجماعی است و دیدگاه مخالفی نسبت به آن وجود ندارد
 . است، بیهوده و لغو آنبیان  ،کدام از جملات برنگرددبه هیچ ،استثناء
ظهور    ی هنتیجآن را  بعضی    ؛های متفاوتی وجود دارددیدگاه  ،آخر  یبه جمله  استثناءگشت  خصوص بازدر     
باب قدر  دیگر، آنبعضی  ،  (321: ص.1ق.،    1417طوسی،  شیخ  )دانند  می از   ، که یک حکم عقلی است  متیقن  را 
جهت موافقت را به  بازگشتو دیگران این    (236: ص.1ق.،    1409آخوند خراسانی،  ؛  540: ص.2ق.،    1417عراقی،  )دانند  می

   ( 489: ص.4، 1376، رهامام خمینی) . دانندبا عرف و محاوره می
که      دانست  باید  قبلی،جمله  به  استثناءبازگشت    اما  عام  و  های  است  مشکوک  مشکوک  امری  امور   ، در 
 آید. درد تا مخاطب از حیرت بهکراصول عملیه مراجعه  اید بهب ،نظر دارنداتفاق ونگونه که اصولیهمان
 ذیل مواجه گردد:  هایبا ایراد ممکن است رجوع به اصول عملیه     
توان جا نمیدر این، اما  العموم مراجعه نمودها باید به اصالهممکن است گفته شود درخصوص سایر جمله  اول.     

که صرف آن  ، زیراالعموم نیست جا مجالی برای رجوع به اصالهرسد در این نظر میبه.  به اصول عملیه مراجعه کرد
 یبلکه باید دید اراده  کند،ایجاد نمی العموم  رجوع به اصالهبرای    یمجوز  ،ظهور در عموم داشته باشد  ،کلامی

و با    جدی متکلم تطابق داشته باشد  یوقتی حجت است که با اراده  ،العمومیعنی اصاله،  جدی متکلم چیست
دستیابی به مراد جدی متکلم بعید  ،و سایر جملات را دارد آخر یی که صلاحیت بازگشت به جملهئاستثناوجود 
 ( 489: ص.4، 1376، ره)امام خمینیوجهی ندارد.  ،العمومرجوع به اصاله ،همین اساس بر .است
 ،جاکه تردید ما در اینحال آن ،گیردمورداستفاده قرار می ،اصول عملیه هنگام تردید در احکام و افعال دوم.     

 .دکرپس باید به اصول لفظی مراجعه  ،مربوط به الفاظ است
 توان گفت:  در پاسخ می     
-مکارم) اصول عملیه جریان دارد.    ،در الفاظ نیز عندالشک  اً،ثانی  ،جا وجود نداردلفظی در این  یهقاعد  اولًا،     

 . شودتردید در احکام نیز گاهی از ابهام در الفاظ ناشی میثالثاً،  ،(147: ص.2ق.،  1428شیرازی، 
توان لذا نمی،  نیستمطابق با حکم واقعی موردنظر گوینده    ،اصل عملیکه  ممکن است اشکال شود    . سوم     

 . دکربه اصول عملیه مراجعه 
ف  لمتکاز دوش    را  بار تکلیف  منظور رفع سرگردانی است وتنها به  ،پاسخ آن است که مراجعه به اصول عملیه     
داده شده که  هم  .داردبرمی پاسخ  ای است که گوینده  یهعهدهب  ،نکردن به حکم واقعیولیت عملئمسچنین 

 .صورت مبهم بیان کرده استرا به دسخن خو
که بتوان در رفع ابهام از الفاظ نیز به اصول عملیه مراجعه ممکن است گفته شود با فرض پذیرش آن  چهارم.     

  م است. در پاسخ باید بیان داشت ، خود محل ابهاودیک از اصول عملیه مراجعه نمکه به کدامنمود، لیکن این
مجال مراجعه به   ،مورداند، باید دید حسبمانند سایر مواردی که فقها مراجعه به اصول عملیه را تجویز نموده

:  خصوص پرداخت مهریه عنوان شدهفرض کنید در سند نکاح در  ،طور مثال، به استیک از اصول عملیه  کدام
. اگر هیچ دلیل لفظی و غیرلفظی  استزوج    یپرداخت اقلام مهریه به نحو عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بر ذمه»
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هریه را عندالمطالبه  زوج وجود نداشته باشد، با مراجعه به اصل احتیاط، باید م یمنظور تعیین نحو اشتغال ذمهبه
  .درنظر گرفت

گونه  همان  :یما ر أ یتُمُونیِ أُص ل  وا ک ص ل »فرمودند:  داریم که  را بیان می  وآلهعلیهاللهصلیپیامبردر مثالی دیگر، روایت       
« تردید ر أ یتُمُونیِابهام در لفظ »  یواسطهجا بهحال اگر در این  «.خوانم، نماز بخوانیدبینید من نماز میکه می

لفظی    یاگر قرینه   ؟ توجه پیامبر بوده استت نماز نیز موردفهمیدن کیفی  ماییم، آیا مراد دیدن ظاهری است یان
باید حکم نمود که   ،واسطه اصل احتیاطوجود نداشته باشد، به  وآلهعلیهاللهصلیپیامبرمنظور فهم مراد  یا غیرلفظی به

باید نظر معصوم بیشتر  نیز جویا شد. هم  السلامعلیهبرای اطمینان  نماز  یقین درخصوص کیفیت  اگر کسی  چنین 
در   ،چنان نماز با کیفیتجویا شده است، لیکن شک نماید آیا هم  السلامعلیهمعصومداشته باشد که کیفیت نماز را از  

  السلامعلیهمعصوم شده از  تصحاب باید جکم نمود که کیفیت توصیهعمل او جاری هست یا خیر، با تمسک به اصل اس
 نماید و نیاز به تحقیق بیشتر از ایشان ندارد.کفایت می

 گیرینتیجه
یک ها  عباراتی مواجهیم که در آن با  جهت بیان یک حکم قانونی،  ،  قوانین و مقررات مختلفدر  بعضی اوقات  

 ،مطلق یا یک صفت پس از چند موصوفعبارت  عام یا یک قید پس از چند    یجمله   خاص پس از چندی جمله
یادشده مخصص    جاکهاز آن  ،نباشد  در عبارت مقنن وجود نداشتهای  اگر قرینه  ،حالت. در این  قرار گرفته است

محتمل در چند معنای   ی قانونی موردنظر،قابل رجوع است، ماده قبل آخر،  ماهم به عبارت  ی آخر و  به جملههم  
  های متعدد حقوقیمثال  گردد.گذار میقانونجهت دستیابی به مراد    نامفهوم ازدر عین حال، مجمل و  ارزش و  هم
  .استمراد قانون ا و فهم معن برای دریافتابهامی مخل  گواه وجود  خصوص نیزگذار در اینقانون لسانِدر 
یکی   چنانچه  ؛افزایدبر زیبایی آن می  بلکه  ،تنها مخل نیستنه  ،یوجود چنین ابهامممکن است گفته شود       

باری اعجاز کلام  رااز دلایل  بعدی  تعالی  ذکر کردهچند  آن  آن  ، اندبودن  قراراما  غفلت  مورد  ادعا  این  در   چه 
وجود ابهامات  ساختن زبان ادبی بهکه ملبسچه آن  ؛گذار با زبان ادبی استوجه تمایز آشکار زبان قانون  ،گیردمی

ایهامات   زیبایی آنو  قانو  اما  ،ستا  موجب  پیام و حکمبه   گذارنزبان  ابلاغ  زبانی جهت  از   عنوان  باید عاری 
 ،دهدی در کلام رخ  ابهام  چنین  ،قرینه  ی نبودواسطهبهآنگاه که به هرجهت،    ، لذاباشد  گونه ابهام و ایهامهر

 . ددست به دامان تفسیر ش لاجرم باید
 در این باب  های متفاوتیدیدگاه  وناصولی  به اصول فقه مراجعه نماید.  مفسر باید  ،چنین ابهامی  خصوصدر     
فرقی بین استثناء متصل   فقط به عبارت آخر رجوع دارد و  ،استثناءبعضی معتقدند  کهایناز جمله  ؛اندنمودهارائه 

متصل و منفصل تفکیک   ءاستثناباید میان    و  زندهای عام را تخصیص میتمام جملهکه  نیز آن  و منفصل نیست و
  . استهای مخالف قرار گرفته  ی این آراء، مورد اشکال گروهو همههیچ دیدگاهی مصون از ایراد نمانده    اما  ،کرد
 ری یقینی، امبه عام آخراستثناء  رجوع  قدر متیقن است، آن است که قطعاً    چهنظرها، آن با وجود این اختلاف     
گریزی    ،خصوصو در اینامری مشکوک است    های عام قبلی،به جمله  استثناءبازگشت    ،جهتبه هراما    ،است

اصولیون در مواجهه با امور مشکوک   یگونه که شیوههمان  ،مخاطبو سرگردانی  برای رفع حیرت    نیست که
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 ؛دنموجا باید به اصول لفظیه مراجعه  گفته شود در اینممکن است  البته    .کردبه اصول عملیه مراجعه    است،
اصول عملیه هنگام تردید در احکام و افعال مورد استفاده قرار    و  جا مربوط به الفاظ استتردید در این  چراکه
  ، اصول عملیهو رجوع به  نیست  نظر گوینده  مورد  مطابق با حکم واقعیِ  ،اصل عملییان شود  شاید هم ب  .گیردمی

نیست  ینسخه بیان شداما همان  ،مناسبی  ای  ،طور که  بتو  یقاعدههیچ  جا  ندر  تا  ندارد  بدان  لفظی وجود  ان 
منظور رفع  مراجعه به اصول عملیه به   کهمضافاً آن  ؛، پس محملی برای اصول لفظیه وجود نداردمراجعه کرد

نکردن به حکم عملنهایی  ولیت  ئ مس  بنابراین،  ف برداشته شودلمتکاز دوش    بار تکلیف  کهتا آنسرگردانی است  
 .صورت مبهم بیان کرده استاست که سخن خویش را به مقننی یهعهدهب ،ی موردنظردر مقرره واقعی
باید دانست از میان اصول عملیه هم باید به اصلی مراجعه کرد که فرض موردنظر، مجرای آن است، لذا       

را پیدا کرد بسته به مورد و شرایطی که در هریک از مواد قانونی محل بحث دارد، باید اصل عملی متناسب با آن
 و مطابق آن، عمل نمود. 
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